سلام!
حتما تا حالا شده مجلس ختم برید. همه وقتی می خواهند به مجلس ختم بروند نزدیک های مسجد یا محل ختم که می شوند دیگر خودشان را جمع می کنند و حالت حزن و غم می گیرند و وقتی وارد مجلس می شوند از همان ابتدا به همه ی میزبان ها سلام می کنند و تسلیت میگویند. اما وقتی به صاحب عزا می رسیم که مثلا مادرش فوت شده می گوییم وظیفه امان بود خدمت برسیم یا مثلا می گوییم ما در غمتان شریک هستیم و اگر کاری هست حتما به ما بگویید.
حالا امروز شما یک مجلس ختم برای شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها گرفته اید، و این مجلس یک صاحب عزا دارد که می خواهیم عرض تسلیت خودمان را به ایشان برسانیم و ایشان فرزند حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها ، امام حی و حاضرمان حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف هستند. 
خطاب به ایشان عرض می کنیم یا صاحب الزمان عرض تسلیت ما را بپذیرید ، ما امیدواریم که شما هرچه زودتر ظهور کنید و با حضور شما برای مادرتان مجلس بگیریم.
وقتی به مجلس ختم می رویم یا کسی که از دنیا رفته را می شناسیم یا از بزرگترمان می پرسیم که چه کسی از دنیا رفته است، امروز که به مجلس ختم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها آمده ایم می خواهیم بیشتر ایشان را بشناسیم.
حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها یک شخصیتی داشته اند که همه ی شهر ایشان را میشناختند و همه می دانستند که ایشان دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، همسر امیرالمومنین علیه السلام ، مادر امام حسن علیه السلام  و امام حسین علیه السلام  هستند و همه خیر خواهی ایشان را نسبت به مردم دیده بودند یا شامل حال خودشان شده بود . مهربانی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها زبانزد خاص و عام بود.


یک نمونه از بخشندگی و مهربانی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها که خیلی از شما داستانش را شنیده اید، ماجرای شب عروسی ایشان است.
[bookmark: _صدقه][bookmark: _فقرا][bookmark: _زن][bookmark: _شب_عروسی]حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها توجه ویژه‌ای به پرداخت صدقه به فقرا داشتند و هیچ مستمند و نیازمندی  از در خانه اش دست خالی باز نمی‌گشت؛ نمونه بارز انفاق و ایثار آن بزرگوار، بخشش «لباس عروسی» به زن فقیر، آن هم در شب عروسی است. 
[bookmark: _پیامبر_اکرم][bookmark: _پیراهن][bookmark: outlink]نقل شده که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم در عروسی فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها یک دست پیراهن نو به دخترش داده بود تا در شب عروسی بپوشد. در همین هنگام زن فقیری آمد ، و از عروس درخواست لباس کرد . فاطمه سلام‌الله‌علیها که در آن وقت دو پیراهن داشت: یکی کهنه و دیگری نو، با توجه به ایه ای از قرآن که می گوید : از آنچه دوست ‌دارید، به دیگران ببخشید. پیراهن نو را به فقیر بخشید.


نمونه ی دیگری از بخشندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها : روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند.
فقیری وارد شد و گفت: ای رسول خدا! من گرسنه ام، لباس مناسبی ندارم، پولی هم ندارم . کمکم کنید.
پیامبر به بلال فرمودند: که این مرد را به خانه فاطمه ببر و به دخترم بگو که پدرت او را فرستاده است. بلال آمد و داستان را برای حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها تعریف کرد. حضرت گردنبند خود را که هدیه بود باز کردند و به بلال دادند و فرمودند: که این گردنبند را به پدرم بده تا مشکل را حل کنند.
بلال بازگشت و امانتی را تحویل پیامبر داد. رسول خدا فرمودند: هر کس این گردنبند را بخرد، بهشت را برای او تضمین می کنم.
عمار یاسر آن را خرید و مرد فقیر را به خانه خود برد. به او لباس و غذا و پول داد. سپس عمار ، خدمتکار خود را صدا زد و گفت: این گردنبند را به خانه فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها می بری و می گویی که هدیه است و خودت نیز از این به بعد خدمتکار حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها هستی.
خدمتکار گردنبند را به حضرت داد و ماجرا را تعریف کرد، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها نیز خدمتکار را در راه رضای خدا آزاد کردند.
خدمتکار گفت: متعجبم! چه گردنبند با برکتی! گرسنه ای را سیر کرد، بی لباسی را پوشاند، خدمتکاری را آزاد کرد و دوباره نزد صاحبش بازگشت.


و حالا یک قصه خیلی جالب از رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها با دیگران را برایتان تعریف میکنم
خانمی به حضور حضرت زهرا سلام الله علیها رسید و عرض کرد: مادری دارم که علیل و ضعیف المزاج است و درباره نماز با اشکالاتی مواجه می‌شود مرا نزد شما فرستاد تا پرسش او را با شما مطرح سازم. فاطمه سلام الله علیها به پرسش این زن پاسخ داد ولی این زن پرسش دیگری را مطرح ساخت و آن حضرت پاسخ آنرا بیان فرمود و همین گونه پرسش های زیادی را با آن حضرت درمیان گذاشت که سرانجام به ده سؤال رسید و فاطمه سلام الله علیها به تمام این سؤالات جواب های لازم را فرمودند. 


این زن به علت تعداد پرسش های خویش احساس شرمندگی کرد و از بازگو کردن سؤالات بیشتر خجالت می‌کشید. از این رو به حضرت عرض کرد: بیش از این مزاحم نمی‌شوم.
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: هر سئوالی که به نظر تو می‌آید بگو و از بازگو کردن آن شرمگین نباش. حضرت از او پرسیدند : اگر کسی بار خیلی سنگینی را به دوش کشد و آن را به بالای بام خانه‌ای یا ساختمانی حمل کند و در برابر آن مزدی معادل هزار دینار دریافت نماید آیا با گرفتن چنین مزد زیادی باز هم تحمل رنج و زحمت و حمل آن بار،  برای او سخت و غیر قابل تحمل است؟" 
آن زن عرض کرد: خیر .
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: مزد و پاداش من در مقابل پاسخ به‌ هر سوال تو ، بیشتر از مجموع مرواریدی است که فاصله ی میان آسمان و زمین را پر می‌کند.
پس من در برابر پاسخ به سوال های تو احساس رنج و زحمت نمی کنم زیرا پاداش من بیشتر از کسی هست که این بار سنگین را حمل می کند.
این ها همه یک گوشه ای از اتفاقات زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است و ایشان یک زن مومنه و کامل بودند. زیرا در هر لحظه از زندگی خود، رفتاری می کردند که خدا از ایشان راضی و خشنود باشد.




 یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها هم نشانگر همین ویژگی هست . میدونید کدام ویژگی ؟ راضیه و مرضیه.
یکی از مهم ترین وظایف ما که باعث می شود خدا از ما راضی باشد، اطاعت از خدا ، رسولش و ائمه علیهم السلام است. و حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگیشان همینطور عمل می کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها یک نمونه واضح از اطاعت از خدا هستند.
علاوه بر اینکه به آنچه خداوند در قران فرموده و سخنان پدرشان یعنی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم عمل میکردند ، بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ، امام زمانشان حضرت علی علیه السلام بودند که حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشان بسیار احترام می گذاشتند و از ایشان حمایت میکردند نه برای اینکه همسرشون بودند بلکه برای دفاع از حق امام زمانشان این گونه عمل می کردند.
همانطور که همه ی ما می دانیم در غدیر همه ی مردم فهمیدند که به خواست خدا حضرت علی علیه السلام جانشین بعد از پیامبر هستند و همه با ایشان بیعت کردند حتی خانم ها نیز با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردند.
اما چیزی نگذشت که خیلی از مردم قول و دست بیعتی که داده بودند را فراموش کردند و بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در حالی که هنوز حضرت علی علیه السلام مشغول دفن پیامبر بودند ، بزرگان قبایل در سقیفه جمع شدند و برای پیامبر جانشین تعیین کردند و تمام سفارشات پیامبر را فراموش کردند.
حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام بسیار تنها شدند و مردم آن هارا در حالی که داغدار بودند، رها کردند.
تا جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام شب ها به در خانه اصحاب پیامبر و مردم می رفتند و می گفتند: مگر بیعت در غدیر را فراموش کرده اید ؟ مگر پیامبر از طرف خدا علی را جانشین معرفی نکرده بود؟
اما هرکدام از آنها بهانه ای آوردند یکی از آنها گفت : من خیلی پیر شده ام و به کار کسی 
نمی آیم!
دیگری گفت: ابوبکر بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم زودتر آمده و با او بیعت کردم!
و دیگری گفت: ابوبکر پول بیشتری می دهد و با او بیعت کرده ام.
در شرایطی که دختر رسول خدا پدرش را از دست داده بود مردم به جای اینکه برای دلجویی و همدردی کنارشان باشند حق شوهرش، امیر المومنین علیه السلام را غصب کردند. و جواب همه ی مهربانی های حضرت زهرا سلام الله علیها را با بدرفتاری دادند. 


